
اشاره
ــت كه در برگ هايي از تقويم  حج، تنها فصلي از تاريخ نيس
ــه اي از جغرافياي زمين فرجام پذيرد، يا در  زمان و در قطع
قالب هاي ظاهري آيين ها تعبير و از پنجره  نگاه  هاي عادي 
ــير شود. در هزارتوي ژرف اين عبادت، رازها، آرمان ها،  تفس
خواست ها و سخن هاي بسيار نهفته است. اين دو صفحه و 

اين سطرهاي كوتاه، راوي پاره اي از اين اسرار بلند است.

خلاصه داستان
ــوند. بار  ــت ش مي خواهند به قصد ديدار يار راهي ديار دوس
ــق، و رخت مي بندند، از  ــفر مي بندند؛ با كوله باري از عش س
دنيا. براي آن كه محرم حريمش شوند، مُحرم مي شوند. دل 
ــه معرفت عرفات مي برند و غفران حق را مي جويند. در  را ب
صلابت مشعر، آيات قيامت را به نظاره مي ايستند و در منا، 
ــنگريزه هاي  ــپس با س آرزوهاي خود را از خدا مي طلبند. س
ــند  برائت، بت هاي درون و برون را هي مي كنند و مي كوش
ــعي در تقوا بروند.  ــوي س ــمت صفاي دل و به س كه به س
ــاي ترديد، هوس هاي پوچ  ــان مي آموزند كه در پرتگاه ه آن

را قرباني كنند.
ــم مي روند تا زلال وحي را  ــهر پيامبر(ص) ه حاجيان به ش
ــي ترين انسان استشمام نمايند و رنج غريب  در ضريح قدس

قربت بقيع را باور كنند.

نيت
ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش

چو قرب در طلبي در صفاي نيت كوش
ــن حريم، بايد كه  ــرم دارد و زيارت اي ــر كه قصد اين ح ه
ــماعيل  ــل زمزمي كه در صفاي هاجر و اس ــد مث زلال باش
جوشيد. جنس ريا در بازار دلدادگي بي مشتري است. اين جا 
ــاورد، كالاي عبوديت مي برد چراكه  هر كه نقد اخلاص بي
بنده يقين، حضرت علي(ع) فرمود «اعمال انسان ميوه هاي 
نيت اوست.» اگر در كشت درخت، نهال سالم باشد، درخت 
به ميوه اي نيكو ثمر مي دهد و اگر ناسالم، رنج آب و آفتاب 
ــالم به  ــت. در حج هم بايد كه قلب س و باغبان بيهوده اس

پيشگاه خدا بياوري.

ميقات
ــت. در اين جا سير  ميقات، اولين منزلگاه حضور در حرم اس
ــود. در ميقات، دل ها مي ايستند تا  از خود تا خدا آغاز مي ش
براي شرف يابي به محضر معبود لباس سفيد و ساده بندگي 
ــند؛ لباسي بي هيچ گره، بي هيچ تشخص، انگار اين جا  بپوش
ــت نه از جنس جغرافيا، يك فاصله است نه فاصله  مرز اس
ــكي هاي دور افتاده از يكديگر، اين جا مرز درنگ  ميان خش
ــي بر آن چه بايد  ــت بر آن چه بوده اي بر آن چه بايد باش اس

پشت سر بگذاري، بر آن چه بايد پيش رو برداري.
ــد هشدار  ميقات، تو را به وقت معلوم كه دير يا زود مي رس
ــت  ــي و آن جا لباس ــود لباس مي پوش ــد. اين جا خ مي ده
مي پوشانند، و اين دو لباس چه قدر شبيه است؛ هر دو سپيد، 

ــت و  ــه، ، بي هيچ آلايش، آن جا مرگي بي اختيار اس ندوخت
اين جا خود بايد مرگ را اختيار كني . 

احرام
دو پارچه ندوخته، تكه اي بر دوش، تكه اي بر كمر، سپيد و 
بي طرح؛ اين لباس خشوع و خاكساري است؛ لباس احترام 
به حرم، لباس دوري از لهو و لعب، لباس شوق ديدار، لباس 

تعظيم در برابر خدا و امتحاني است در بردباري.
ــت،  ــاده حرمت و احترام نيس ــتان س اين لباس فقط داس
ــده اي كه آن را در  ــت به خويشتن گمش لباس هجرت اس
ــدرود گفتيم و اين گونه  ــي و ريا و مال و منال ب فخرفروش
است كه بايد همه نشانه هاي كبر و هر چه رنگ و رياست 

دور بريزيم و در محشر خلق گم شويم.

حجرالاسود
ــت؛ يك نماد  دست بيعت  ــمبل اس ــود يك س حجرالاس
خداست با بندگان و محل ميثاق آنان. طواف از اين سنگ 
ــت اين شروع  ــود و چه زيبا رمزي اس ــتي آغاز مي ش بهش
ــاده رازها و اسرار نهفته بسيار  ــنگ سياه س طواف. اين س
ــت كاري  ــه بدون تراش و خالي از هر دس دارد .  اول آن ك
ــت تا به بت ها و ساخته هاي دست بشر شبيه  و تصرف اس
ــط و عادي، تا ديده و  ــد. سياه است با حجمي متوس نباش
ــه به آن توجهي نداشته باشد. خداوند آن را از جنس  انديش
ياقوت و زمرد و  قرار نداد تا ثروتمندان و اشراف بر داشتن 
ــان افتخار نكنند. اين  ــنگي از جنس آن بر ديگر مردم س

سنگ ،يك نشانه است همان طور كه كعبه.

تلبيه
ــنيدنش،  ــورانگيز كه از گفتن و ش ــت ش تلبيه، آهنگي اس
هيبتي شگرف سراپاي انسان را فرا مي گيرد. تلبيه، پاسخي 
ــم، آيا من  ــتُ بربك ــت به اين ندا كه مي فرمايد «الس اس
پروردگار شما نيستم؟» و زبان اعتراف ماست كه مي گويد: 
آري، خدايا! آري بر تو شريكي نيست. آري اين چنين است 
ــتايش بندگان مخصوص توست و  ــتي حمد و س و به راس
ــتي و حاكميت بر همه جهان از  همه نعمت هاي عالم هس

آن توست و هيچ شريك و همتايي نداري.
آفريننده جهان لبيك

رمي جمرات
چيست رمي الجمار نزد خرد

نفس اماره سنگسار كنند
ــيار باش كه شيطان كه به انحراف ابراهيم خليل  و تو هش
ــف من و تو  ــه نفس ضعي ــت، چگونه از وسوس طمع داش
مأيوس مي شود؟ و بدان آن ملعون ابد از هر در و هر رنگ 
ــد؛ گاه از طريق زن، گاه فرزند، گاه به مال و  رخ مي نمايان
ــكان ريشه هر چه تعلق است تا در  گاه به مقام، پس بخش

كمند صيد او گرفتار نگردي.
ــنگ ها يقين كند و حتي ظن و  ــر بايد كه به اصابت س زائ
ــت و اين يعني تا يقين به راندن ابليس  گمان بي فايده اس

نكرده اي از نيرنگ او در امان نيستي.
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تكرار كن سنگ زدن را هفت بار ـ كه عدد بي نهايت است 
ـ يعني به يك بار ستيز با شيطان بسنده نكن كه او خناس 
ــت و براي غارت ايمان تو هزاران چهره و افسون در  اس
ــه دارد و از وسوسه پيوسته تو هرگز رنگ رنجوري  كيس
نمي گيرد، اما گمان مبر كه پيكار با ابليس محال است او 
ــنگ ريزه اي از يقين و ايمان تو مي گريزد. در  حتي به س
هنگام سنگ زدن تكبير بگو  يعني در مبارزه با شيطان از 
توفيق الهي مدد بگير. فاصله جمرات نزديك است يعني 
كه ابليس زود به زود به سراغت مي آيد و تو مبادا كه ايام 
به غفلت گذراني، و از عجايب آن كه گاه در رمي شيطان 
ــت و در تو وسوسه كند كه پرتاب اين  ، خود او حاضر اس
ــره اش اطاعت امر رب  ــنگ ها چه فايده؟ پس بگو ثم س
است و تسليم در برابر او، و تحقير تو و همه شياطين دنيا.

سعي صفا و مروه
چون ابراهيم، هاجر و اسماعيل را در آن سرزمين خشك 
ــت،  ــام بازگش در حول وحوش حرم رها كرد و خود به ش
ــد، هاجر براي نجات طفل  كودك شيرخواره او تشنه ش
ــت مرتبه رفت و  ــروه و از مروه به صفا هف ــا به م از صف
ــتاد و فرياد زد «هل مِن  ــت. ابتدا بر كوه صفا ايس برگش
ــيند به كوه  ــسٍ و هل مِن مونس» و چون جوابي نش انَي
ــي  مروه رفت و باز فرياد زدكه آيا در اين جا انيس و مونس
ــت؟ و تا هفت بار بي جواب ماند. آن گاه فرشته وحي  هس
در برابرش ظاهر شد و گفت: كيستي؟ فرمود: مادر فرزند 
ابراهيم. فرمود اين جا چه مي كنيد؟ ابراهيم شما را به چه 
كسي سپرده است؟ گفت از او پرسيدم ما را به چه كسي 
واگذار مي كني؟ و ابراهيم گفت: شما را به خدا مي سپارم. 
ــما را به كسي سپرده كه در  جبرئيل فرمود: «به حق، ش
تمام امور كفايتتان مي كند»، و در آن وقت كه كودك از 
ــنه پا زمين را مي كاويد، چشمه پر آبي  فرط عطش با پاش

از زير پاي او جوشيد.
ــز ايمان  ــه اي ج ــردد هاجر كه ريش ــت بار ت ــن هف و اي
ــوي  ــت، از س ــلاص و حفظ كودك براي خدا نداش و اخ
پروردگار به عنوان ركني از اركان حج و شعاري از شعائر 

خدا قرار داده شد.
ــرت صادقg فرمود «آيا مي داني معناي تردد بين  حض
دو كوه صفا و مروه چيست؟ يعني خدايا من بين خوف و 
ــر مي برم نه خوف محض دارم نه اميد محض،  رجا به س
نه آن چنان است كه فقط بترسم و هيچ اميد نداشته باشم 
و نه آن چنان است كه همه اميد باشد و هيچ ترس نباشد. 
ــان تردد بين خوف و رجا  ــن تردد بين صفا و مروه هم اي
ــت.» پس مؤمن و مسلمان تا زنده است خوف دارد از  اس

كارهاي خود و اميد دارد به لطف حق.

عرفات
ديده دريا كنم و صبر، به صحرا فكنم

و اندر اين كار، دل خويش به دريا فكنم
ــكيب دل به عرفات  ــم ذي الحجه، كاروانيان بي ش در نه
ــپارند، تا با حضور در اين وادي مقدس اما خارج از  مي س
حرم، سرمايه شعور بردارند و اجازه دوباره حضور بگيرند.

درباره نام اين سرزمين روايتي معروف تر راز اين نام را اين چنين 
گويد كه: در روز عرفه، فرشته مُقرب حق جبرئيل، حضرت آدم را 
به اين وادي آورد و چون ظهر شد به او گفت: به خطاي خويش 
اقرار كن و مناسك و اعمال حج را بياموز، و چون آدم به خطاي 
خود اعتراف كرد، اين سرزمين عرفات شد. اين اعتراف پدر براي 
فرزندان او سنت شد تا آنان نيز در عرفات، گوينده استغفار باشند.

تا نگذرد ز نام سزاوار نام نيست
تا معترف به نقص نباشد تمام نيست

عرفان طلب نخست و پس آن گاه بندگي
بي معرفت عبادت عابد تمام نيست

ــؤال، عطا مي كنند و بي بهانه مي بخشند و مگر  در عرفات بي س
ــگان كه: «گناه كارترين اهل عرفات آن  نگفت مولاي پرواپيش
ــرزمين برگردد و گمان برد كه مورد آمرزش  ــت كه از اين س اس

خداوند متعال قرار نگرفته است».

قرباني 
راز جاودانگي مردان حق در آن است كه براي رسيدن به سوي 
ــت و چشيدن رضايت محبوب، هرچه جز خدا در دل دارند،  دوس
ــارگاه حضرت رب وارد  ــاي مي گذارند تا پاك و مطهر به ب برج
شوند. پس قرباني كردن هر آنچه غير اوست و در دل و جان ما 

خانه گزيده مقدمه حضور است.
ــت كه اگر ابراهيم، اسماعيل را كه همه  قربانگاه، آزمايش ماس
هستي اش بود به مذبح تسليم برد، تو چه به محضر پروردگارت 
ــراب  ــيرين دنيا كام بريدي تا ش ــربت ش ــدام ش آورده اي؟ از ك
ــي؟ تو چگونه گلوي آز و طمع بريدي؟  طهور رضايت حق بنوش
اسماعيل تو چيست؟ مال و مقام و زن و فرزند، كدام كس پاي 
كمال تو را بسته است؟ پس حنجرة هرچه مانع است در دستانت 
ــار كه صادق آل محمد  بگير و چاقوي ايمان را بر گلويش بفش

فرمود: «گلوي هوي و هوس را هنگام قرباني قطع كن.»

منا
ــرت و فضل، خير دنيا و آخرت،  ــا يعني آرزو، رجا و اميد، مغف من
تقدير و اندازه گرفتن، آزمايش، و اين وادي مقدس از همه اين ها 

سرشار است.
ــت، كه درباره نامش گفته اند: چون در  منا وادي اجابت آرزوهاس
ــيد هرچه مي  خواهي  ــرزمين جبرئيل از حضرت آدم پرس اين س
ــت دارم! از حضرت ابراهيم نيز  تمنا كن. آدم گفت آرزوي بهش
ــش كرد كه آرزوي خود را بيان كن، نامش منا  همين گونه پرس
ــاس كند كه به آرزوهاي خود  ــد. پس زائر بيت االله بايد احس ش

رسيده است آن هم آرزويي كه همواره با او خواهد ماند.

حلق
ــي جمرات، بر  ــت. زائر كه در رم ــون آخر بندگي اس حلق، آزم
ــه منيت ها را به  ــنگ زد و بعد هم ــرون س ــياطين درون و ب ش
ــاني  بكوبد. اكنون  ــان گاه برد، اينك بايد مُهر بندگي بر پيش قرب
وقت آن است كه جمال خويش را به پاي آن جميل قرباني كند. 
ــت چون ديگر اعمال حج يعني غبار  ــيدن سر نيز نماد اس تراش
كدورت و زنگار رذالت از دل بزداي. آن سان كه صادق آل محمد 
ــر، از جانت  ــيدن س ــود «عيب هاي ظاهر و باطن را با تراش فرم

بتراش و ريشه كن كن.»
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